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 « معين ج علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ا   الله   ه رب العالمين و صلي »الحمدلل  

 خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم اگر زن ادعا کند که شوهر ندارد و احتمال صدق او باشد، فحص لازم نیست؛ این فرع اولی است که در تحریر در 

دلیل اول اجماع بود که مورد خدشه   تا اینجا دو دلیل بر عدم لزوم فحص مورد بررسی قرار گرفت؛مطرح شده است.  22مسأله 

الجمله دلالت بر عدم لزوم فحص دارند؛ چند روایت را نقل کردیم که هم سنداً  . گفتیم روایات فی بود واقع شد؛ دلیل دوم روایات

 و هم دلالتاً مورد پذیرش واقع شد.  
 دلیل سوم: سیره قطعیه  

بینید که  شما می   اندو در تقریر این دلیل فرموده   م آقای خویی مطرح کرده دلیل سوم، سیره قطعیه عقلائیه است. این دلیل را مرحو

بخواهد با زنی ازدواج کند و آن زن   چنانچه،  نیستو به احوال مردم مطلع    استدر غیر شهر خودش غریب    که  اگر یک مردی

کند. عقلا همین قدر که بخواهند با زنی ازدواج کنند ولو  کند و فحص هم نمی ادعا کند که شوهر ندارد، به ادعای او اعتماد می

است که  این سیره قطعی عقلایی  1اوضاع نباشند، اما اینطور نیست که فحص و جستجو کنند و بعد ازدواج کنند. چندان عارف به 

ای است که باید به دنبال این بیان ذکر در بین متشرعه هم بما هم عقلاء جریان دارد و ردع و منعی از آن نشده است. این تکمله

 کرد.
 بررسی دلیل سوم 

 این دلیل صغرویاً و کبرویاً از ناحیه بعضی از اساتید و بزرگان مورد اشکال قرار گرفته است. 
 صغروی اشکال 

اشکال این است که اینطور نیست که مردم به صرف ادعای زن مبنی بر اینکه شوهر ندارد مخصوصاً در جایی که   از نظر صغروی 

کند، بدون هیچ جستجو و فحصی با او ازدواج کنند؛ حداقل این است  سابقه ازدواج دارد و الان ادعای طلاق یا موت شوهر را می

شود، یک وقت با جستجو و پرسش از این و آن  یک وقت از قول آن زن حاصل می که باید اطمینان پیدا کنند. حالا این اطمینان  

کنند.  کنند به ادعای آن زن، به جهت آن است که از گفته او اطمینان پیدا میکنند و اکتفا می آید؛ اگر هم گاهی فحص نمی بدست می

شود. اگر ز گفته آن زن برای آنها حاصل می پس اگر این جهت مورد نظر باشد، ملاک برای فحص نکردن، اطمینانی است که ا

توانیم بگوییم فحص لازم نیست؛ یا به عبارت دیگر اینجا خصوصیتی دارد که مثلاً از گفته زن اطمینان  این را بپذیریم، دیگر نمی 

توانیم بگوییم بدون فحص  ما نمی   شود اطمینان و ادعا به تنهایی مکفی نیست و لذار این باشد، ملاک می اگ  پس  شود.پیدا می 
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شود از این جهت که نکند  ها بیشتر میتواند با این زن ازدواج کند. مخصوصاً اینکه اگر سابقه ازدواج داشته باشد، نگرانی می

 شوهر داشته باشد و دردسر و گرفتاری درست کند؛ لذا از نظر صغروی اینطور نیست که بدون فحص اقدام به ازدواج کنند.  
 کبروی شکال ا

تواند معتبر  سیره عقلایی و بنای عملی عقلا یا متشرعه اگر از روی ارتکاز فطری باشد، می اند که  اما از نظر کبری هم اشکال کرده 

کنند یا مثلاً متشرعه در اثر شان به قول یک زنی با این شرایط اعتماد می باشد؛ یعنی اگر ببینیم عقلا براساس ارتکازات فطری

ها را کنار بگذارند و  اند که به این احتمالات اعتنا نکنند و این نگرانی اند و تربیت شده ر با ائمه)ع( این چنین یاد گرفته حشر و نش

عقلایی یا متشرعه در اثر تقلید و فتاوای فقها  این قابل قبول است. اما اگر سیره  ، ازدواج با آن زن را بپذیرندمثلاً به صرف ادعا  

اند، این سیره بما هی سیره اعتبار ندارد و خودش یک دلیل مستقلی نیست؛ این اینکه فقها این چنین فتوا داده   و  شکل گرفته باشد

شود. ایشان  گردد؛ لذا دلیل مستقلی محسوب نمی شود از فتوا یا اجماع یا روایات، که همه اینها به روایات برمی یک تابعی می 

بر اثر فتاوا و تقلید از فتاوای فقها شکل    بلکهبر مبنای ارتکازات فطری نیست؛    کند که عدم لزوم فحص در این مسأله ادعا می 

گرفته است؛ خودش ابتداءً به عنوان یک امر و بنایی که در بین عقلا یا متشرعه رواج دارد، نیست. لذا کبرویاً هم حجیت و اعتبار  

 این سیره محل اشکال است.  
 پاسخ

رسد این اشکال نه صغرویاً و نه کبرویاً وارد نیست؛ من  این اشکال صغروی و کبروی به این سیره آیا وارد است یا نه. به نظر می

ترین دلیل ما بر حجیت خبر واحد، سیره  دهند و مهم کنم؛ عقلا به خبر واحد ترتیب اثر میبرای تنظیر و تقریب به ذهن عرض می

دهند ولو احتمال خلاف هم وجود دارد؛ اما  مخبر باشد و خبری بدهد، عقلا به این خبر ترتیب اثر می عقلاست. اگر یک نفر ثقه  

دهند. این سیره عقلایی مورد پذیرش قرار گرفته صغرویاً و کبرویاً، و  کنند و به آن ترتیب اثر میبه این احتمال خلاف اعتنا نمی

گوید که این سیره بر مبنای  ت در آنجا هم جریان دارد؛ آیا آنجا کسی میهمین مبنای حجیت خبر واحد شده است. این احتمالا

به سبب آن خبر واحد حجت شود،  خواهد  ای که میارتکاز فطری است یا ناشی از یک امر دیگر است؟ یا مثلاً در مورد سیره 

 این اشکال آنجا جریان دارد؟  
 پاسخ اشکال صغروی 

  یک امر است و   در این باره   کاریین چنین است؛ مسأله احتیاط و حسن احتیاط و محکم رسد از نظر صغروی واقعاً ابه نظر می 

ای ممکن  کنند، یک عده ای احتیاط میها را دارند؛ یک عده کاریای این محکم طبیعتاً یک عده   مسأله لزوم بحث دیگری است.

  سیره عملی عقلا به طور متعارف این است کهرغم ادعای زن، برای اطمینان قلبی جستجو و فحص کنند؛ اما روش و  است علی 

کند؛ مگر یک مورد  کنند. عقلا کسی را که فحص و جستجو نکرده، سرزنش نمی اثر مترتب می   آنکنند و بر  اخذ می   بر این ادعا 

که ادعای    اما کسی   فرض اتهام را بررسی خواهیم کرد(که بعداً)  ود داشته باشد؛ مثلاً اتهام باشدخاصی که قرائنی بر کذب وج 

اند »مع احتمال صدقها«، واقع این است که از نظر کند و به خصوص این تعبیر و قیدی که امام اینجا ذکر کرده عدم وجود زوج می 

 . صغری اشکالی وارد نیست
 پاسخ اشکال کبروی 

یک سیره عقلایی جریان دارد و البته از سیر مستحدثه نیست،    ببینیماز نظر کبری هم این تفکیک و تفصیل وجود ندارد؛ همین که  

 شود.  اتصال به زمان معصوم)ع( دارد و منع و ردعی هم از سوی معصومین)ع( نسبت به آن واقع نشده، اعتبار آن ثابت می بلکه

تواند اثبات کند عدم لزوم فحص  به این دلیل وارد است و نه اشکال کبروی؛ و این دلیل هم می  لذا به نظر ما نه اشکال صغروی
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 را. 

 سؤال: 

 اند؛ اما به نظر ما این اشکال وارد نیست.  استاد: این اشکالی بود که آقای زنجانی در کتاب نکاح به این دلیل کرده 

 الصحة  لةدلیل چهارم: اصا

صل یا اصالة الصحة معرفی شده است. اصل این دلیل در مورد زنی که متهم است مطرح شده است؛  دلیل چهارم البته به عنوان ا 

  )این  اند، آن هم به تبع شهید در مسالکر بحث از لزوم فحص نسبت به متهمه، به این دلیل استناد کرده مرحوم آقای حکیم د

هم بود، آیا اتهام مانع پذیرش قول او هست یا نه.  آنجا هم بحث است که اگر یک زنی مت   است که خواهیم گفت(  مطلب بعدی 

ملاحظه فرمودید که مرحوم سید آنجا فرمودند احتیاط واجب، لزوم فحص است؛ امام و دیگران فرمودند فحص لازم نیست. حالا  

ی خویی، مرحوم اند؛ اما مرحوم آقابگذریم از اینکه همان احوط در عبارت مرحوم سید را برخی حمل بر احتیاط استحبابی کرده

. صرف نظر از آن اختلاف، بالاخره بحث است که اگر زنی متهم  کردنداحتیاط وجوبی    آن را حمل بر آقای حکیم، امام، اینها همه  

گویند فحص لازم نیست؛ احتیاط مستحب آن است که فحص کند. دلیل  نوعاً این آقایان میباشد، آیا باز هم فحص لازم نیست؟  

لیس السؤال شرطاً اند؛ یکی اصل است. صاحب مسالک هم این را ذکر کرده که »چیست؟ یکی دو دلیل آورده بر عدم لزوم فحص  

مریم است. این دلیل  کند که همان صحیحه ابی « بعد یک روایتی را ذکر می علی الصحیح  ی الصحة للاصل و حمل تصرف المسلمف

وانیم به اصل تمسک کنیم در مورد زنی که متهم نیست؛ زنی که متهم  تآنجا ذکر شده، اما اختصاصی به آنجا ندارد؛ یعنی ما می 

 توانیم ادعای او را بپذیریم؟ چرا فحص و جستجو لازم نیست؟ للاصل. حالا منظور از این اصل چیست؟  نیست، چرا می

 اند: دو تقریب برای این اصل گفته
 تقریب اول 

این دو اصل هم یک مقدار    د؛ البته در تقریباملات اقتضای صحت این عقد را داراصالة الصحة، به این معنا که اصل در عقود و مع

اگر کسی عقدی انجام داد    این است کهدر معاملات و عقود،    صحت اصل   یک تقریب ازرسد، اما  اضطراب و آشفتگی به نظر می 

ه اصل در معاملات بر فساد است. این ای انجام داد، اصل این است که صحیحاً واقع شده است. کسی اشکال نکند کله یا معام

اصل این است که صحیحاً واقع شده است؛ و اینجا شک داریم که این انجام شده،    که  ایاصالة الصحة یعنی اینکه عقد و معامله 

 عقدی که با این زن واقع شده، آیا صحیح است یا فاسد؛ اصل این است که این عقد صحیح واقع شده است.  
 بررسی تقریب اول 

 توان بیان کرد:اشکال این تقریر واضح است؛ دو اشکال در اینجا می 

اش را بفروشد، و او هم از کسی خریده و ما شک  خواهد خانه به فعل دیگران است؛ مثلاً اگر کسی میاصالة الصحة مربوط   :اولاً

داریم که آیا این خانه را با یک عقد صحیح مالک شده یا نه، اصل این است که آن عقد صحیحاً واقع شده و نتیجه آن مالکیت  

شود، نه نسبت به فعل خود  سبت به عقد و معامله دیگران جاری میتوانم با او معامله کنم. این اصالة الصحة ناوست و من می 

تواند اصالة الصحة را نسبت  تواند این کار را انجام بدهد یا نه؛ او که نمی انسان. اینجا بحث ما در این است که این مرد خودش می

 به کار و فعل خودش جاری کند، و بعد بگوید این هیچ مشکلی ندارد.  

بسا در درجه اول مربوط به قبل التزویج است؛ ملاحظه فرمودید در بعد از ازدواج نیست؛ بحث مطلق است و چهبحث  اینجا  ثانیاً:  

مرحوم آقای حکیم گفتند موضوع بحث ما قبل التزویج است، که البته ما این را قبول نکردیم و گفتیم مطلق است. صرف نظر از  
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خواهیم ببینیم عقد با چنین زنی صحیح است یا خیر؛  واقع شده و حالا ما می  آن بحث، اینجا در این بحث نداریم که یک عقدی

خواهیم ببینیم آیا ادعای این زن برای انجام عقد کافی است و فحص لازم نیست؟ پس ما اصالة الصحة را نسبت به عقد  می

ما کلی است؛ بحث در این است که قبل    خواهیم جاری کنیم؛ بله، بعد التزویج ممکن است جای این اصل باشد، اما الان بحثنمی

 تواند بدون فحص با این زن ازدواج کند یا نه.  التزویج آیا فحص لازم است و این می

 بنابراین این تقریر قابل قبول نیست.  
 تقریب دوم 

خواهد اقدام به ازدواج  کند شوهر ندارد و می دوم از این اصل یا اصالة الصحة، این است که بگوییم این زن که ادعا می   بتقری

 شود.  اصل بر این است که یک مسلمانی است که مرتکب خلاف شرع نمیکند، 
 بررسی تقریب دوم 

کند که ادعای  اقتضا میبگوییم ظاهرِ حال یک زن مسلمان    البته اینجا بهتر است به جای اصل، تعبیر به ظاهر حال کنیم واولاً:  

کند.  او مبنی بر نداشتن زوج و اینکه آمادگی برای ازدواج دارد، این درست است؛ چون ظاهرش این است که خلاف شرع نمی

گوید من  کند که برخلاف شرع باشد؛ وقتی می الظاهر به عنوان یک زن مسلمان کاری نمی  است که این علیمنظور از اصل، این  

 توانیم بپذیریم و لذا ازدواج بدون فحص جایز است و فحص لازم نیست.  شوهر ندارم، این را می 

 اینجا تعبیر به اصل درست نیست؛ ظاهر حال یک امر دیگری است غیر از اصل.  که عرض کردیم همانطور 

اصل این   اینکه گفته شود  کند؟ صرف نظر از این جهت، عمده این است که ما بر چه اساسی بگوییم این زن خلاف شرع نمیانیاً:  ث

داند برای این ازدواج و ادعای او مبنی بر عدم وجود زوج  کند و کأن از نظر شرعی خود را مجاز می است که او رعایت می 

توانیم اخذ کنیم  یا باید این زن را ثقه بدانیم یا عادل، در حالی که نه به وثاقت او می درست است؛ این بر چه اساسی است؟ ما  

 و روشن است.  چون برای ما معلوم نیست، و نه عدالت او برای ما محرز 

 رسد دلیل چهارم تمام نیست.  لذا در مجموع به نظر می
 نتیجه ادله عدم لزوم فحص 

پس ما چهار دلیل برای عدم لزوم فحص ذکر کردیم؛ دو دلیل مورد اشکال قرار گرفت، اجماع و اصل؛ اما دو دلیل قابل قبول  

 توانیم عدم لزوم فحص را اثبات کنیم.  است، یکی روایات و دیگری سیره قطعیه، و ما با این دو می

 سؤال: 

آن دلیل اینجا هم قابل ذکر    عرض کردیم  ما  اند، امایل در آنجا استناد کرده استاد: گفتیم آقایان مثل مرحوم آقای حکیم، به این دل

 است، ولو ما قبول نداریم، اما صلاحیت این را دارد که حتی در فرض عدم اتهام هم مورد استناد قرار بگیرد.  
 دو نکته

 ای کنم.  مسأله هست که این را هم یک اشاره فقط دو عبارت در ذیل این 
 نکته اول 

«، ادعای  یجوز تجویز امراة ... من غیر فحص، حتی فیما اذا کانت ذات بعل سابقاً فادعت طلاقها أو موتهام)ره( فرمودند »اما

در  طلاق یا موت آن را بکند. ملاحظه فرمودید تا اینجا اثبات کردیم که فحص در چنین جایی لازم نیست؛ اما چرا فرموده حتی 

گوییم فحص لازم  کند؟ به چه دلیل این فرض را هم میجایی که این زن سابقاً شوهر داشته و الان ادعای موت یا طلاق او را می

ام،  گوید شوهرم فوت کرده یا طلاق گرفته؛ اما اگر سابقاً شوهر داشته و الان میمشکلی ندارد نیست؟ جایی که زن شوهر نداشته،  
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 گوییم فحص لازم نیست؟  اینجا را به چه دلیل ب

این بود که زن در آنچه    آن  توانیم بهره بگیریم؛ در روایاتی که خواندیم مخصوصاً روایت آخر، مضموناینجا از اطلاق روایات می 

کند چه سابقاً شوهر داشته و چه آنجایی که سابقاً شوهر  گوید تصدیق شود، »هی المصدقة علی نفسها«؛ این اطلاق اقتضا می می

شود زن شوهر داشته باشد و بدون طلاق و موت جدا شده  شته، در هر دو فحص لازم نیست. ممکن است بگویید چطور میندا

شود و باید اذن ولی باشد؛ یک فرضی هم هست که زن  باشد؛ چون اگر شوهر نداشته باشد، باکره است و تنها به ادعای او نمی 

اینکه شوهرش مرتد شده است؛ ممکن است یک فرض جدا شدن هم این    مثلشوهر داشته ولی به موت و طلاق جدا نشده،  

. سیره. یعنی سیره  2. اطلاق روایات؛  1فرماید فحص لازم نیست؛ به دو دلیل:  باشد. به هرحال حتی در جایی که شوهر داشته، می

بنا  اخذ کنیم؛ نه، در بین عقلا این    عام است؛ اینطور نیست که تردید داشته باشیم و بگوییم دلیل لبیّ است و باید به قدر متیقن

کنند و این مورد ردع هم واقع نشده است. پس در  این اخذ می   لاق گرفتم، بههست که ولو زنی بگوید من شوهر داشتم اما ط

 جایی که ذات بعل هم باشد، فحص لازم نیست.  

»والحمد لله رب العالمین«            


